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  . بحران شدیدی را در رابطھ ھا میان دو ھمسایھ در بھ دیوار کھ حتا یکی از تن دیگر جدا شده اند، در پی داشتاین امر،

 ساختھ شده غرقــ  ــ بھ وسیلھ سیاستمدارن ھردو سوت و کین کھ در جریان نیم سده در دریای نفراین دھشت افگنی، بار دیگر دو ھمسایھ را 
  . اند، و با جنگ افزار اتمی تا فرق سر مسلح اند، بھ لبھ پرتگاه ویرانگری اتمی کشانده است

 را می ھنوز ھم ھر دو طرف، بھ شیپور جنگ زبانی پف بزرگ می نمایند و اھریم خطر درگیری اتمی از سوی ھر دو، بر مردم چھره کریھ اش
  .نماید

  .ت ھایی پرده بر می دارد کھ موی برتن انسان از تصور فردای زمستان اتمی، راست می نمایدق از حقی،، در این نوشتھ»روی«بانو

  .کھ از پایان خیال و تصور زیبا کھ تمام نماد آدمی است، ابراز نگرانی می نماید» روی«این شما و این ھم بانو 

***  
  .بھ آگاھی مردمش رساند» ھند«ت حکوم "لرزیددش   ت خش  ک "

  .حکومت پاکستان پاسخ داد " سپید گردید با تمام قد،کوه سربھ فلک کشیده"

عقربھ ھای دستگاه ھای زلزلھ  پنج دقیقھ، وساعت سھ و چل .  خاموش گردید»پوکھران« باد بر ،شامنزدیک ھای 
 تا یک ی گرمای، در در ژرفای تاریکش، زمیندر دل.  را برورق ھای سپید کاغذ خط کشیدندسھ انفجارسیاھی  ،سنج

  در زیر زمین، بزرگی کوه ھای کوچکنی بھـُـصخره ھای ھزار ت . بلند رفتــ میللیون درجھ ــ برابر حرارت خورشید
دانشمندی . ی میدان بزرگی بھ جای گذارد چقوریی بھ پھنا،اشی ار انفلاقموج ھای تکاندھند ن.. .بھ بخار تبدیل شدند

 تپھ یی را از زمین بلند ،ی مان خدا»کرشنا«کھ   حالا بھ این افسانھ ھا باور یافتھ ام"اد زد، بود فریعد این وضکھ شاھ
  ."نموده بود

  »ھند امروز«روزنامھ 

اگر ما بگذاریم کھ ! تاب ھایی نوشتھ شوندبگذارند کھ چنین کرا وز، در کتاب ھای تاریخ، اگرما این ر.1998ماه می 
  . شدت ثبت حواھد شد بھ!داشتھ باشیمچنین آینده یی 

ین چیزی برای یک داستان نویس ور تر از ا تحقیر آ.ی بیان کردمچیز تازه و نابی نمانده است تا در مورد جنگ افزار ات
 چار گوشھ  گونھ گونھ درنویسنده گان یاد و در باره اش سال ھای زیوھ پیش از نیست کھ در باره سوژه یی بنویسد کھ ک

  .، نوشتھ اندا احساس بیش تر، آگاه تر و با بلاغت بیش تر، بجھان

نوشتن و خاموشی در این رده اختیار در زمان کنونی، ن.  و التماس نمایم بھ سینھ بخزم،من حاضرم تا در این راستا
خویش  و سھم گشایید،بھ سخن بپس شمایانی کھ می خواھید لب  .یر قابل دفاع است این امر غ.نمودن خفت بار تر است

 بازی کھ چون لباس دست دوم کھنھ  در اینستھویش را و لو دست دوم  بگذار گپ خود را بزنم و سھم خ :را ادا نمایید
بر ما قرار دارد، بھ ای کھ در بریم چیزموش نمایا نباید فراما، . زیرا این نمایش نامھ خود دست دوم است.ادانمایم ،ستھ

در این راه، پایان کار . ان کار ما را داردعنای پایوانی ما در این راستا، مگی و نا ت شرمنده .اھمیت استرـشدت پُ



ن خویش روما بایست بھ د .ن چی ما دوست داریمگذاردن نقطھ پایان بھ ھر آ.  و فرزندان فرزندان ما نھفتھ استفرزندان
  .نبرد نماییم. بر گردیم و توان تفکر را باز بیابیم

 عقب مانده ایم ــ نی تنھا از لحاظ علمی و فنی ــ بل تزمان بھ شد  ازگیز و اندوه بارییک بار دیگر ما بھ طور رقت ان
 بھ شدت کھنھ و قدیمی ،گیزن از این آلھ ھراس ا مادرک و فھم .ایم گوھر اسلحھ اتمی را دریابیم از لحاظ این کھ نتوانستھ

 سیاست خارجی سخن می زنیم و  جاری وھای نیک و زیبای سیاست از جنبھ »پاکستان« و »ھند«ھمھ ما در . است
ھ نبھ گوو آن ھم   مانند بم دستی کوچکیترینو   گویا حکومت ھای ما بھ بم بزرگ تر وم کھی بھ جھانیان می نماینچنا

دست اند، ھ را ازخطر وارد شدن صدمھ یی می رد و مات و نابود می سازرا نیسما   ــیکدیگرــ بخوان یی کھ دشمنان 
  .یافتھ ایم

 !این امر باور نماییم   مانده گیی ما می خواھیم بھا چی درب

این فرمان روایان اند کھ برای ! ی بدل شده ایمود ھای زود باور و ساده لوحاراده خویش بھ چی موج ما با! چی شگفتیی
 مردم دیگر باید دانست کھ. ، تلاش می ورزند تا با دروغ ھای شاخدار ذھن ما را شکل بدھندیافتن بھ ورقھ رای دست

 چی شدتی ان ندانند کھ ما باشاید آن! آنان نمی دانند کھ ما چقدر مردم خستھ و دل شکستھ ایم. جھان، ما را نمی بخشند شاید
  ! بھ جستجوی شعبده یی ھستیمبا چی دل تنگیی! یی نیاز داریمبھ معجزه 

ا اگر این تنھا در باره چیز ھای پیش پ. دیدیگری بھ گونھ جنگ ھای دیگر بو جنگ اتمی یک جنگ، تنھا، اگر  اگر تنھا
، آدمان ند اگر مایانی را کھ از این بم بھ ھراس می انداز می بود، خدایان و تاریخ ھا، ھاو سرزمین یی ــ کشورھا افتاده

در پای دفاع از باور ھای مان جان خویش را قربانی  تا از لحاظ اخلاقی بھ شدت ترسو می بودیم کھ جرات نمی کردیم
دیگر می بھ راه می اندازند و مردمان با یکعلیھ ھمدیگر  کھ کشورھا دنگ اتمی از جملھ جنگ ھایی می بواگر ج .نماییم

و » ریکاام« و یا »چین« در بگیرد، دشمنان ما  اگر جنگ اتمی. چنین نیست،اما . می بودی، امر پیش پا افتاده یجنگند
ھمھ عنصر ھا ــ زمین،آسمان،ھوا، باد ، باران ھمھ وھمھ  . خواھد بود، زمین خود ما،دشمن ما. واھد بودحتا دیگری نخ

  .توفانی از خشم دھشتناک شان ھمھ جا را در بر خواھد گرفت. ــ بر ما خواھند شورید

آب دریا ھا با . مان برای روز ھای زیادی خواھند سوخت شتزار ھای مان و دھکده ھایشھر ھای ما و جنگل ھای ما، ک
آن گاه کھ تمام موجود .د بردتش را بھ ھر سو خواھ باد شعلھ ھای آ.تش بدل خواھد شدھوا بھ آ. خواھد شدگند ه زھر آ

ید و چھره روشن خورشید را تیره و یسر بھ آسمان خواھد سا دود ھای سوختنی بسوزند و شعلھ ھای آتش فروکش نمایند،
تنھا و  .واھد بوددیگر روزی نخ. خویش خواھد پیچیدزمین زیبای مان را چادر تاریکی و سیاھی در  . نمودخواھدتار 

درجھ حرارت پایان تر از یخبندان خواھد رسید و زمستان اتمی ھمھ جا را در . ا شب بر ھمھ جا سایھ خواھد افگندتنھ
 اشعھ ویرانگر اتمی تا ژرفای زمین راه پیدا کرده آب .آب بھ یخ زھر زده بدل خواھد شد .چنگال منجمدش خواھد فشرد

 و دیگر آبزیان راه نیستی را ران، چارپایان و نبات ھا، ماھیان تمام جاندا.ھای زیر زمینی را بھ شدت آلوده خواھد ساخت
تنھا موشان و قانغوزکان زنده خواھند ماند و با انسانان بر سر گیاه ھا و جسد ھای باقیمانده بھ  .در پیش خواھند گرفت

  .پرداخت خواھند ی خویشرقابت و جنگ برای بقا

 ی جسد ھا بال و بیمارَــ کی کھ تا مغز استخوان سوختھ ایم،ه گانیم چی خواھیم کرد؟ ما زندا مایانی کھ ھنوز زنده مانده
 چی ورد؟اما، کجا خواھیم رفت؟ چی خواھیم خ.  روی دست ھایمان خواھیم کشیدفرزندان ما راجسد ھای  ،سرطان زده

  ھیم کرد؟فس خوانتخواھیم نوشید؟ و چی چیزی را 

در او ! حی داردطر» بمبی«واقع در » مرکز تحقیق اتمی«، »بھابھا« در »، محیط زیست و ایمنیصحت«رئیس گروه 
او پند می دھد کھ در صورت جنگ . ، از جنگ اتمی سلامت می براید»ندھ«داشت کھ ، بیان »پوینر"گفتگویی با نشریھ 

  توصیھ نموده، بھ ما اتمیدان آن ھا را در حالت انفجار کارخانھ برق از دستور ھای ایمنیی پیروی کنیم کھ دانشمناتمی،
  .اند

ب ونان ذخیره  آا بمانیم، تنھھبھ خان :  مانندی گام ھای دیگر.بخوریم» آیودین«اید کھ گولی ھای م نیماو خاطر نشان 
مردمانی کھ در منطقھ "د، بیان می دار ،  در اخیران خویش شیر خشک بدھیمرا بخوریم و شیر ننوشیم و بھ کودکشده 

  ".ناه ببرندپتھ کاوی ھا بھ ، بھ زیر زمینی ھا و اگر میسر باشد طر قرار دارندخ

  آیا با این سطح جنون زندگی چی باید کرد؟

ید، چی بیافتند، در یک جوال ده اشتا مرز دیوانگی آشفتھ و پریشان  کھ ھمھ شان یناگر باری در پناه گاھی با طبیبا
  خواھید نمود؟



پیامبری کھ جز  . خیال بافی ھای ساده یک داستان نویس اند ھا ھمھاین .بھ گپش گوش ندھید:  د گفتنبرای تان خواھ
 جنگ افزار ھای . بودنخواھدی جنگ اتم . فرا رسیدنی نیستزاین روز ھرگ.  شناسدیروز قیامت چیز دیگری را نم

ژه ا ووانی است کھ اندیشھ برتری در سر دارند سیاست مدار سر زبان بازداندهواژه .  نی جنگاتمی بھ خاطر صلح اند،
 بالا تر ازاز دماغ فیل فرو افتاده اند و خویشتن را  . اینان آدمان خوش خرام اند.جنگ ھمیشھ در ذھن شان می رقصد

واژه یی نابودی یگانھ . اما، مشکل اساسی این است کھ یک تای شان ھم پس از جنگ، زنده نخواھد ماند .ھمھ می دانند
اکنون برخی از سیاستمدارن .  نظریھ کھنھ یی است،یبازدارنده گ .یشیمبھ آن بیاند. است کھ ما باید بھ آن خوی بگیریم

این اندیشھ و نظریھ در جریان . محلی می خواھند بر آن مرچ و مصالح محلی انداختھ و با مزه محلی بھ خوردمردم بدھند
بھ زبان  . بھ راه بیافتد، باز داردگر قرار بود پس از جنگ دوم جھانیرا، اجنگ سرد موفق شد تا جنگ جھانی سوم 

ھ ما ھنوز زمان زیادی برایش داریم و کتوان یاد آور شد ی م . زمانی ویژه یی وجود نداشتلدیگر، کدام برنامھ و جدو
ما، نباید لبھ خاطر حضور ده درست است کھ جنگ سرد پایان یافتھ است، ا .ممکن ھنوز ھم در برابر ما قرار داشتھ باشد

این امر چیزی را بھ  .این نظریھ بیش تر بھ یک فکاھی درشت و کلفت می ماند .سال آرامش، سر بھ خواب غفلت گذارد
بیماری  . بھ شدت کوتاه است،از سوی دیگر، مدت ده سال در تاریخ بشری، مانند یک چشم بھ ھم زدن. اثبات نرساند

  .و علاج ناپذیر، بار دیگر سر بلند نموده اندھای مسری بھ صورت خطرناک 

  :  دارد و اساسیوشننده گی چند عیب و نقص راز دارنظریھ ب

فای روان ، ظریف و با دقت بھ ژرورت کاملصد کھ کھ شما بھ این دیدگاه بر این فرض استوار می باشاین کھ  ،عیب اول
 ــ ترس از  اتمی باز می داردنگجما را از دست نزدن بھ ، بھ این معناست کھ آن چی شاین امر .دشمن تان آگاه ھستید

 آنانی کھ  آیا وضع: ت پرسش اساسی این اس. بھ جنگ باز می دارد ھمین ترس از دست زدن آنان را نیز، استــنابودی 
 کشیخودبمی دھشت افگنانھ فجار  ھستند با ان چگونھ می شود؟ با روان بیمار آنانی کھ حاضرددھن نمی  ترس بھ دل راه

تعلق دارند، چی گونھ بر خورد   خود بھ گور می برمتو را با نماید و بھ مکتب اندیشھ یی مبنی بر کشیدیگرو ھم زمان 
وحیی را کھ ران یاد بیاوریم آن بیمارھ ب .جان بیمار این گونھ کسان مرزی را برای بازداری نمی شناسدباید کرد؟ 

 با گلولھ یی نقطھ پایان ،» گاندیراجیف« گی  و یا زنی کھ بھ زندهندان گرفت بھ گروگانفنگشکودکان مکتب را با میلھ ت
  .گذارد

 حکومت ھای .ھستندتنھا و تنھا حکومت ھا دو  ؟ ھرند ھست کی ھااندشمنن  ھا ھستید و آی کیاشم در ھر حالت این
بار ھا و بار ھا پوست می و شھ آن ھا ھمی. شند کبھ روی مییکی بالای دیگر   رااب نق آن ھا ھزارھا.تغییر می یابند

  ...اندازند، و از نو خویشتن را می آرایند

اما، این ترس بر دانش و آگاھی  .ر عنصر ترس پایھ گذاری شده است این است کھ اساس باز داری باره دومعیب شم
ی ورکدام نی درون بم ھستھ یی در. انگری کھ مانع درگیری جنگ می گردد آگاھی از وسعت و شدت ویر. داردااتک

بی ،  این نیروی سحر آمیز بھ نبرد خستھ گی نا پذیر.خشدب وجود ندارد کھ صلح را الھام بیمعجزه آسا و یا سحر آمیز
 با ،این گونھ بھ . بزرگ بگویندنی جرات آن را دارند تا بھ آن ت روشنپایان و خشم آگین مردمی نھفتھ است کھ بھ صور

  بود کھ بی حد و اندازهفلم ھا و پخش ھر چی بیش تر آگاھی ھمراه، با دلاوری مارش ھا و نمایش یاری مظاھره ھا،
ون بیسوادی کھ اکنگاھی و  یی، ناآ بی توجھدارنده گی در یک وضعباز.  و یا آن را پس انداخته شد لگام زدجنگ اتمی

  .ک و ضخیمی بر دو کشور سایھ افگنده است، توانایی اثر گذاری را نداردُـــچون ابر ل

 بھ زودی دیگران نیز بھ این .ن را توجیھ می نمایندشتن آنون دارای بم اتمی اند و ھردو دا، ھردو، اک»پاکستان« و »دھن«
ھان ما ھر کشور در ج. ر دراز دارداین رشتھ س ... »بستانعر«، »ایران«، »اسراییل«:  انگر خواھد ایستادصف ویر

دیده ھر کشور از خویش مرز ھایی دارد وھمراه با این پ .ایندمن  پای میتن بم اتم برایشان دست وداشه یی برای ژیدلیل و
  .دنھایی کھ باز ھم میان  انسانان خط جدایی می کشجدا کننده، معتقد ھا و باور

ل بزند و شکم ھای مان از دست گرسنگی بھ َــل و بَــ اتمی جمان با بم ھایرھبران ای ھمھ ھھ اھی کھ زراد خانگ نآ
ر می شویم تا بم  ــ حاض بدل می شودـ دیگر این باز دارنده گی بھ با این شکم خالی بھ دد و حیوان ترسناکیتنگ بیایند ـ

د و گرفتار قانون  بازار گرداھی کھ فن بھ کار گیری اتمی واردآن گ .ھ فروش برسانیمی بنانلب را برای دست یافتن بھ 
 دھشت سوداگران،:  مانند ،بل ھرکسی کھ بتواند قیمتش را بپردازد رقابت، قیمت ھا پایین می آیند و نی تنھا حکومت ھا،

 در. دست آورد ــ می تواند آن را بھ ــ مانند من وت و شھرت می رسد ممکن نویسنده یی کھ یک شبھ بھ ثرحتاافگنان و 
ل نوینی شک نظم جھانی .ھد زدا خوق راکت ھای دارای کلاه گک ھای اتمی جل و بلیر بار بر، گیتی ما زن صورتآ

توانیم یکی دیگر خویش را لگد باران   بھ این گونھ ما می.تاتوری و استبداد گروه برگزیده یی بم اتمیدیک : خواھد گرفت
  .اتمی نماییم

ین بازی آدمان در ا .بھ این گونھ، بازی خطرناکی کھ ھر لحظھ راه بھ سوی اشتباھی باز می نماید، آغاز می گردد
ما ھر لمحھ در دام این بازی .  چشم بھ ھم زدن اتمی، دست بلند می یابنددر یکافسانھ ھای یورش  با فریبکار و شارلتان



مانند گروگانی گیر خواھیم ماند، و ھر زمامدار با دست زدن بھ بھانھ کوچکی در سرش ھوای دست یابی بھ بم اتم، راه 
  .باز می نماید

  دست تشکر بلند نماییم؟ بھ خاطر شروع این مصیبت لحظھ یی سر بھ گریبان فرو ببریم و بیابیم کھ از کی

  ."از این پس نباید بھ خاطر مرگ ھراس داشت، بل باید از دلیل زنده ماندن ترسید"

  .باداران کاینات. کسانی کھ این کار را انجام دادند

  !امریکا.م.خانم ھا و آقایان، ا

 تشکر بھ خاطر این کاری کھ برای جھان انجام : بگویید .نیدمردم بیاید و بھ پا بایستید و سر تان را بھ رسم تعظیم خم ک
تشکر از این کھ زنگ .  تشکر از این کھ چنین راھی را بھ ما نشان دادید.تشکر از دگرگونی کھ بھ وجود آوردید. دادید

  .خطر را برای درک معنای زنده گی نواختید

  زنده ماندن ترسید از این پس نباید بھ خاطر مرگ ھراس داشت، بل باید از دلیل 

بھ شدت احمقانھ است تا بھ این امر باور داشتھ باشیم کھ جنگ افزار ھای اتمی زمانی مصیبت بار است کھ بھ کار گرفتھ 
در واقعیت امر ھمین کھ چنین جنگ افزار مرگبار در زنده گی مان وجود دارند، چنان دھشتناک است کھ حتا در . شوند

 رفتار ما را زیر ،این سلاح مرگ آور. ر اتمی بر تفکر و ذھن ما سایھ تیره یی اگنده استجنگ افزا .تصور ما نمی گنجد
آن ھا مانند چنگک ھای نوک  .رویا ھای مان را شکل می دھد .ھا و ھمبود ھایمان را اداره می نماید جامعھ. نظر دارد

این ھا بالاتر از ھمھ آخرین استعمار  .می سازندآن ھا روان ما را دیوانھ . تیز قصابان بر ژرفای مغز مان نفوذ می نمایند
  .سپید تر از ھمھ مردمان سپید کھ تا حال جھان ما بھ خود دیده است و گران اند

:   گفتھ می توانم این است»پاکستان«تر، در کمی آن سو. ،»ھند«احساس ُــران پآن چی من برای ھمھ بشر، زنان و کودک
 یگانھ .کند و تفاوتی نداردی متی ــ فرقی نمسلمان، شھری و یا دھا ــ ھندو، رکسی ھستیدھ.  خود تان بیاندیشید،بھ این امر

 کھ انسان تا حال بھ  است ییدارای اندیشھ بھ شدت مساوات طلبانھ بھ ھمراه دارد این ھست کھ چیز خوبی کھ جنگ اتمی
.  ات را نشان بدهکھ کار نامھ و عمل نامھی کند ا پرسان نممش، کسی از بھ روز محشر و باز خواست .آن دست یافتھ است

انھ و یا حولی ات جای ندارد، بل در تن ات بم در کدام خ. ویرانی ھمھ گیر خواھد بود و ھیچ تبعیضی را بر نمی تابد
ایی حق ھیچ خد ھیچ حکومتی،  ھیچ انسانی و بشری،،، ھیچ کشوریھیچکسی . نیزتن من  در.حضور پـُـر رنگ دارد

اران  ھمین اکنون سرا پای مان شعلھ بت، در نگرفتھ اسی با آن کھ ھنوز جنگ اتم.ن جا بگذاردھ بم را در آآن را ندارد ک
از سوی . را پیش تر گفتھ اند و بار ھا تکرار کرده اندھ این پروا مکن ک! یید و چیزی بگو پس بھ پا خیزید.گردیده است

  ! خود بدان ازھمھ را! خویش سخن بزن

  من و بم

 .کردم بر می گردممی فکر  . ترک گفتم،خانھ را برای سفر سھ ھفتھ گی  آزمایش تازه اتمی بھ را بیافتد، کھنپیش از آ
  . اجرا نشدند بر وفق برنامھ یی کھ داشتم،کار ھا .سرا پایم را نیت باز گشت می سوختاند

این زن، توانی . شھ دوست داشتھ اماو را ھمی .دیدم  دوستی را کھ ھمیشھ در قلبم جای دارد،،ھنگام دور بودن از منزل
نده گوییش کھ گاھی تا مرز نازک و ظریف وحشیگری بھ شدت نزدیک می کمند اثر گذاری را با صاف و پوست نیرو

خدای اشیای «  ــ منظورم در مورد اثر ادبی ات. ی اندیشیدمدر باره ات م" او چنین لب بھ سخن گشود،. گردد، دارد
  ..." در جان ھای گونھ گونھ اش  درون و بیرونش ودر .ی نھفتھ استآن چی چیزاست ــ این کھ در » کوچک

 بھ ی مبنی بر دانستن این امر کھ دیگر چی می گوید،راحتی موج لرزاننده ناشی از نا.لحظھ یی سکوت اختیار نمود
ر بادقت بگویم کم تر از رست بگویم سال پار و اگیا اگر د دراین یکسال،" لب ھایش از ھم گشوده شدند،. سراپایم دوید

اندوه، نفرت،  عشق، تقبیح، ، چاپلوسی، نقدایزه ھا، و دست یافتھ ای ــ شھرت، ثروت، جتو بھ ھمھ چیز رسیده ،یک سال
داستان پایان درد سر بزرگ این است کھ . پیچیده، تا مرزگرافھ گویی .داستان جالبی است. دل بازی ــ ھمھ چیز دست و

  ."وانست داشتھ باشد ویا می ت داشتھدقیقی

کھ من می دانم کھ چی  او می دانست .تھ شده بودند کھ از آن نگرش تند می بارید، دوخچشم ھایش بھ من، با درخششی
  کھیوید کھ در آینده ھر قدر اثر بزرگگمی خواست ب. نگاه جن زده یی از چشم ھایش بیرون می زد. می خواست بگوید

 دلیل، وبھ ھمین. م بھ بیھودگی سپری خواھد شد بھ این گونھ تمام عمر.نده نخواھد افگفرینم، چنین سر و صدایی بھ رابیا
  .من  مرگ. مرگ خواھد بود،ایان بی عیب داستانیگانھ پ



ھانی ــ این واقعیت کھ این ھمھ شھرت ج. البتھ کھ در ذھنم راه یافتھ بود. ه بود داد گاھی بھ من نیز دست اندیشھ گاهاین
برق  ران شاخھ ھای گل بر سراپایم، ریزش بیکم ھایم، کف زدن ھا و چک چک ھای بی پایان، نور در چشششدرخ

 برای یافتن کوچک ترین بخش  گیم می ساختند وھنوز ھمزنده کمره عکاسان، خبر نگارانی کھ قصھ ھای بلند بالایی از
ر زرق و ُــپلوسی می کنند، حمام ھای پگیم دست و پای می زنند، مردانی با لباس ھای آراستھ کھ برایم چا پنھانی زنده

آیا بھ پشت شان دق خواھم شد  .رار شوندھیچ کدام دیکر احتمال ندارد کھ تکبا قدیفھ ھای نو و بی پایان ــ  برق ھو تل ھا،
نین  نشانھ ھای چم؟آیا من فرد شھرت طلبی بود  باشم؟ دیگر بھ آن مرزی رسیده ام کھ بھ آن ھا نیاز داشتھ آیا!تنگ؟و دل 

   جانم دیده می شوند؟بیماریی در تن و

 بھ  و طلبیمی رسم کھ اگر شھرت خواھینتیجھ  این ه بیش تر می اندیشم، بھی کھ در این بارھر اندازه و ھر قدر
با ضربھ شکوھمندش مرا بھ چنگال مرگ خواھد  .گیم نقطھ پایان خواھد گذارد ت ھمیشھ گی ام بدل شود، بھ زندهخواس
  .سپرد

  . پنچ دقیقھ بودتنھاکھ من از پنچ دقیقھ خود بھ شدت لذت بردم، اول تر ازھمھ این کھ  ادد آور شومست ییبا

بالغ . وطنم، بر گردم  می توانم بھگی بھ من دست بدھد،  ھرگاھی کھ خستھ.ستم ویا فکر میکردم کھ می دانمناین رامی دا
 و ممکن چند تا کتاب کم فروشی می نوشتم. خوردمب » ھم «،م ماهمی توانستم زیر نور نقره فا .اما، بی مسولیتو مسن، 

یک سال تمام دنیا را زیر پا .  را نیز می چشیدمیک کتاب بھ فروش نارسیدهاین بار بایست مزه تلخ . تا نا فروشح
  .و زنده گی بھ آن جا سر می کشید. اختاندھ و کاشانھ در ذھنم لنگر سنگینش را می اما، ھمیشھ فکر خان .گذاردم

بود کھ مرا در تھ اش می کشید و من را سراپا غرق چاھی   ھا در باره مھاجرتم، اینیویخلاف تمام بررسی ھا و پیش گ
  .نیرو می داد .این امر برایم ارزش می بخشید. می نمود

مبنی بر برایش حاطر نشان نمودم کھ دید و نگرشش . ی وجود نداردجالبکامل و   داستانبرای دوست نیویارکی ام گفتم کھ
 یک دید ظاھری این . کنیمخورد،بر» پیروزی«ت لحظھ یی گشایش می یابد کھ بھ این کھ تنگنای شادی شخصی یا موفقی

دید ساد شده بر این فرض فاقد خلاقیت و بیروح استوار است کھ ثروت و شھرت ثمره اجباری رویا این  .و بیرونی است
  .ھای ھر کس است

 دیگری نیز  دنیا ھای، کھ در این جھانبرایش گفتم! ، زنده گی نموده ای»نیویارک« ری دکھ تومدت زیاد برایش گفتم
 .ند و شریفمبرو رویا ھای آ.ز راه دارندیکھ در آن ھا ناکامی و یاس ندگرگونی رویا ھایی . رویا ھای دیگر. ھستند

 کھ در آن ھا  شھرت تنھا سنجھ ییدنیا ھا .، ارزش تلاش را داردلحظھ ھایی می رسند کھ برای دست یافتن بھ آن ھا
ـُـر مردمانی پ .ی شناسم و دوست دارمیاری رزمنده گان و جنگجویانی را م من بس.یددرخشش و آدمیت بھ حساب نمی آ

می  ند یافت،اھکھ بھ پیروزی دست نخو ن کھ پیش از پیش می دانندارزش تر از من کھ ھر روز بھ جنگ سیاھی ھا، با آ
  . کم تر موفق اند،ھ جھان کنونی ماناویم، با دید عامیراستی اگر بگ. شتابند

 گی نما و آن گاھی کھ سر بھ زنده ، ھستیتا آن گاھی کھ زنده  :ارزش، این استرم کھ یگانھ رویای پـُـبرایش یاد آور شد
  . دیگر مرده ای،نیست شدی

   "ارند؟ چی معنا داین واژه ھا: " سید پروانش را با کمی نگرانی بالا نمود وتاق ابر

  ژرفتفکردست یافتن بھ  برای در برخی مورد ھا. ن کار برنیامدم بدھم، اما، از پس ایتلاش نمودم کمی برایش توضیح
   :  چنین نوشتم،اغذی روی میز بر دستمال ک.بھ نوشتن نیاز پیدا می نمایم

برای این .ش را فراموش نمایی نا چیزی خویشتن خویبرای این کھ ھرگز .برای دوست داشتھ شدن. برای دوست داشتن" 
 برای این کھ . عادت نمایی،گز نباید با جور ناگفتنی و ناھمخوانی ھرزه زنده گیی کھ تو را در چنگالش می فشاردکھ ھر

 برای این کھ و.  برای اینکھ مرز زیبایی و ریشھ دروغینش را بشناسی. نمایی در اندوه بار ترین جای ھا یافتشادی را
برای این کھ توانایی را ستایش نمایی و  .نسازی و یک مسالھ ساده را پیچیده ساده بغرنج و پیچیده راھرگز یک مسالھ 

ھرگز .  سعی کن بھ کنھ ھمھ چیز راه بیابی.یھمھ چیز رابپایکھ  ھمیشھ مراقب باش .برسینھ قدرت دست رد بگذاری
  ."ساده نگرمباش و ھرگز و ھرگز فراموش مکن

ش می  بارقھ شک، ھنوز از چشم ھای.او معمار و مھندس است.ل ھای زیاد بھ این سو می شناسم من، این دوستم را از سا
 بھ خاطر دوستی ام، چنان از  سخنرانی ام کھ بر روی دستمال کاغذی نقش یافتھ بود، او را قانع نساختھ بود، اما،.بارید

 درک کردم کھ این یک امر شخصی .نداخت، لرزه بر اندامش می انم ھ خیال مرگپیروزیم شاد شده بود کھ یک لحظ
  .این، بھ نظر چون خط ھای پُـر رنگ یک طرح می ماند. نیست



چیز ھایی .  در سرزمینی کھ من آن را خانھ ام می پنداشتم. بر گشتم»ھند« بھ ،پس از این بحثدو ھفتھ  بھ ھر روی،
حالا جسدش  .ن بود و پس تر نفس ھای آخرش را کشید دست بھ گریبایجھانم با بیماری . این ھا من نبودماما، .مرده بودند

ی جویی کھ در وجود فاشیزم تبلور یافتھ  بوی تند و زننده برتر.فضا را بوی چندش آوری انباشتھ بود .را می سوختاندند
  .د را آزار می دا مشام در ھمھ جابود،

 رادیو ھا، در بحث ھا و گفتگو  موج ھا، از روز نامھ سر مقالھم کھ از این واقعیت تلخ بود شاھد،ھر روز پی یکدیگر
 ش باور داشت،دشان و روز نامھ نگاران کھ بھ ایشان آدم با تمام وجو از زبان ھمان نویسنده گان، نقا،ونیھای تلویز

 این روز در برابر چشمانم می گذشتند، و از آن چی ھر  تا مغز استخوانم راه می گشود، این سماثر .زھر می ریخت
 ھای بھ این معنا کھ زھر اندیشھ. راست است تاریخ نوشتھ بودند، ن چی در کتاب ھایبھ دست می آمد کھ آدرس تلخ 

این جریان سمگین از خانھ ھا بھ راه  .گین ساختھ استبرتری جویی نژادی یا فاشیزم، درون آدمان و حکومت ھا را زھرآ
  . زھر آلود می سازد با خویشتن خویش، راستر خوابق ھای کار تا اتاق خواب و حتا بمی افتد و ھمھ جا را از اتا

، »راه بھ سوی رستاحیز ملی « ،»انفجار عزت نفس«  : مانند رپھنـُـعنوان ھای تیره و پفردای انفجار ھای اتمی، 
 رھبر گروه ،»تاکری«آقای  .نمودند می رـُـا را پھورق ھای روزنامھ ...و دیگر و دیگر»  ملیلحظھ اوج افتخار«
من نمی دانم کھ کی ــ ." ما ثابت نمودیم کھ دیگر خواجھ گان حرمسرا نیستیم"  ،، با بادی در گلو بیان داشت»اشیوسن«

 ھر گاھی  ــاما، تا جایی کھ من می دانم دیگر بھ آن گونھ نیستیم .؟ بھ راستی یک تعداد ما زن ھستیم! ما ھستیمگفت کھ
یک ( نگی و گولی ویاگاراا در مورد بم بھ مثابھ افتخار مردی خبر ھایکھ روز نامھ یی را می خواندم، متوجھ می شدم کھ

 و  جنسی برای بالا بردن غریزه،امریکا.م.فزر، در اپھا شرکت دواسازی  گی است کھ بھ تازه ینوع تابلیت و یا گولی
ابقھ گلو پاره کن،  درکنار ھم، در مس).ط. بھ بازار فرستاده است، مردان قوه باه، یا بھ بیان ادبیات قدیمشھوانی

  چنین بیان داشت،، با غرور»پاکستان« خبر انفجار اتمی ، پس از انتشار»ھند« دفاع  جالب است کھ وزیر.قرارگرفتھ اند
  ."ما قوت برتر و توانایی مرادنگی بیش تر داریم"

ین ھا آزمونی برای ملی توان نامید، ا زمایش اتمی نمی را تنھا آاین ھا"  شب و روز در گوش ھای مان پف می نمایند،
  ."زم ما ھستندیونالیگرایی و ناس

 بل بھ آن واژه ،»ھند«نی تنھا  . بم است،»ھند« است و »ھند«دھند کھ بم،  ران یکی پی دیگری داد سر میاسیاستمد
است، بل  بھ ھر ناقدی چنین تھمت می بندند کھ نی تنھا ضد ملی ،بھ این گونھ. نماید  را نیز اضافھ میی ھندوستانھندو

 ساختھ شده د،نھددو را بھ ھم پیوند می   این بم را با آن کھ دراثر قانون فزیکی کھ ھر،»پاکستان «در. ضد ھندوست
 دشمن بھ مت ھای نی تنھا این بم ھا را علیھحکو .سوایی است، اوج راین دیگر .  گذارده اندبم اسلامی بر آن نام ،است
  . خود مابر خودِ.  بھ کار ببرندد نیز خوتوانند علیھ مردم برند، بل میمی کار 

  وضع در روز ھای بعد بم

روزھای . ، حالت اضطراری را اعلام نمود»گاندی«، پایش را در بحر اتمی گذارد، خانم »ھند«کھ  یک سال بعد از آن
. د یابی نمایند ساختھ شده است تا فعالیت ھای ضد ملی را راداره ھاییآوازه است کھ . تیره یی بر آزادی سایھ افگند

می زنند،  فرھنگ ملی را صدمھبوعات تغییر داده می شود، تا جلو پخش نشریھ ھایی کھ شایعھ است کھ قانون مط
ھنرمندان، . بھ سببی کھ در آن شراب نوشیده می شود، از فھرست جای ھای مذھبی خط زده اندکلیسا ھا را . بگیرند

، ی و گزافھ گر، انجام می دھنداین ھا را نی تنھا گروه ھای افراط.  می گیرندنویسنده گان، سرایینده گان مورد تھدید قرار
 و در روزنامھ ھا مقالھ ھا. فتھ انداین بیماری حتا تا میز دادگاه ھا راه یا .بل مقام ھای دولتی نیز از آنان پس نمی مانند

می نمایند کھ بھ زودی یک کشور   پیش گویی»نوسترداموس«نوشت ھایی بھ دست نشر سپرده می شوند کھ بھ مانند 
عظمت توانایی آن را دارد تا تیغ انتقام بر ھمھ ـُـراین کشور پ ".ر توان و فاتح ھندو، قد بلند می نمایدُــقدرت، پرُــپ

این امر آغاز چنان جنبشی انتقام جویانھ است کھ تا ھفت ماه دیگر ." فاتحانش بر کشد و آنان را نیست و نابود نماید
ممکن این کار گروه کوچکی باشد، اما ریشھ مصیبت در ." ی آن را دارد تا تمام مسلمانان را از روی زمین براندتوانای

این امر، بھ مردم .  چنین افکار افراطی استخالقاین . این امر نھفتھ است کھ داشتن بم اتمی این امر را ممکن می سازد
من آرزو . ر در برابر چشم ھای ما رخ می دھداین ام . می بخشدبھ ساده گی چنین باور بھ شدت نادرست و مرگبار را

می نمایم کھ آھستھ آھستھ و بھ یقین ــ اما، گاھی ابر شک من را در خود می پیچاند ــ وضع بھ سوی بھبودی راه باز 
  .نماید

دید کھ حقیقت عقب چرا ھمھ چیز بھ شدت آشنا ھستند؟ بھ این دلیل ھر قدر کھ دقت بیش تر می نمایید، متوجھ می گر
رانده می شود، و تصویر ھای سیاه و سپید مانند فلم ھای قدیمی ــ منظره ھای دھشتناکی کھ نشان می دھد مردم از زنده 

 خشونت، صف دراز و بی صحنھ ھای قتل عام،. گی شان رانده می شوند، آنان را گلھ وار بھ سوی خیمھ گاه ھا می رانند
ھ بھ سوی ھیچ راه می سپارند، اما، چرا در این فلم ھا آھنگی نواختھ نمی شود؟ چرا بر پایان مردمانی شکست خورده ک

 پدیدار شده ام؟ یا درست می بینم؟ آیالار سکوت سنگینی بال گسترده است؟ آیا فلم ھای زیادی را دیده ام؟ من دیوانھ ااین ت



. شدن این صحنھ ھا با آن چی ما بھ راه انداختھ ایم، حتمی اند؟ آیا آینده ما بھ سوی گذشتھ بال می گشاید؟ من بھ این باورم
  . ھمیشھ از زنده گی ما بھ بیرون رانده شود یک بار وتا آن گاھی کھ جنگ اتمی برایالبتھ 

بنویسم، با ھوشدار  مقالھ یی بر ضد این جریان  چنینارم گفتم کھ در نظر د،»ھند«آن گاھی کھ برای دوستانم در 
 از .دن چیزت سر بھ راه و جور و تیار باش ھمھبین کھ ب.ما، اول ببین کھ صدمھ یی بھ تو نرسدا! بنویس" ترسنکی گفتند، 

  ." را پرداختھ باشیتر این کھ مالیھم ھمھ مھ

 و محیطی انسان ما، چگونھ در چنین وضع ا.ام را نیز پرداختھ امو مھم تر از ھمھ این کھ مالیھ  ھمھ چیزم رو بھ راه اند
 وقتی می تواند مصئون نا انس. ھای آشیل داردھمی تواند آسیب پذیر نباشد؟ ھمھ کس و ھرکس نقطھ ھای ضعف و پاشن

 ،ین کشورا در. وانم را عصیانی در چنگش می فشاردر ھمین اکنون کھ قلم بھ روی کاغذ می دود،. بماند کھ تسلیم گردد
من می دانم کھ در این مملکت نویسنده دوست !  بر چی روالی سیر می نمایدعمن بھ تر از ھرکسی می دانم کھ وض

 و سیاھھ کسانی کھ سال پار، رسانھ ھای گروھی نام من را درمیان فھرست! داشنی و یا بد آمدنی، چی جایگاھی دارد
 بم و ملکھ زیبایی جھان را می  نام سازندهدر آن.  بھ این سیاھھ بیندازیدنگاھی.  قرار دادندند،ا برد رافتخارملیه جایز
 را »ھند«"تاده می نماید و می گوید، سی، در جاده یی، مرا اھر باری کھ رھگذر شادی. کافی استمن ھمین بھ دید . یابید

 م با تماتاب کھ من آن را نوشتھ ام ــــ او بھ جایزه یی کھ کتابم ربوده است اشاره می نماید، نی خود ک!" مختخر ساختھ ای
، زیرا متوجھ می امم راست می سازداین امر، من را می ترساند و موی ھاییم را بر تن و اند .مشووجودم ناراحت می 

 من بر آنم تااز .ه استدیرس ممکن روزش .م بشورانند موج احساسات را بر ضدتوانند، می گردم کھ چگونھ بھ ساده گی
  .ن چی دردل دارم بگویمین افسانھ و قصھ پریان بیرون شوم وآدنیای نور آگ

  : ی گویمچنین است کھ م

 زیرا من بھ ، بگذار چنین باشد، ضد ھندو و ضد ملی استاگر اعتراضی کھ در مغزم راجع بھ بم اتم شکل گرفتھ است
ن شھروند چنین م .علام می دارماکنون خویشتن را جمھوری سیار مستقل و آزاد ا من، از ھمین .پیرزوزی دست یافتھ ام

من زنی ھستم و ھیچ چیزی علیھ خواجھ . نی بیرقی. نی تمایت ارضی دارم.  ھستم این گیتیوندن شھرم .کشوری ھستم
 و سترش جنگ افزار ھای اتمی را و من حاضرم بر پای ھر موافقت نامھ یی کھ گاند  سیاست ھایم ساده.گان ندارم

 شکل  شما می توانید رنگ،.بھ روی مھاجران باز اندم دروازه ھا ی. د، امضایم را بگذارمدھآزمایش ھای آن را منع قرار 
  . شمایل بیرقم را سرو سامان بدھیدو

  .ممی سراین مویھ سر می دھم و سوگنامھ و من بر آ. جھانم مرده است

 خود ھ منک  جایی بوده است چناناین.  زده و زخمییجھان .دنیای کم باور. عیبی بوده استرُــبایست پذیرفت کھ جھان پ
نبایست توتھ توتھ .  من نبایست بیمرم. دست بھ پرخاش زدم، بھ سببی کھ آن را بھ شدت دوست داشتم،برابرشدر 
  ببخشید، من می دانم احساس ھا خوب نیستند، اما، با حزن، فلاکت و بیچاره گی ام چی کنم؟.شوم

د اثری وجورـُـچنان نوری سمج و پ. ی نمودبحرغوغا م.  فراھم می کردمن آن را دوست داشتم، زیرا گزینش انسانی را
. امکان کنش دیگرگونی وجود داشت. ھ در دنیا شیوه ھای دیگر زنده گی وجود داردکداشت کھ می شد بھ آن باور کرد 

 و صدایی کھ گوش رایش سر اجرا نمودند و ب، بھ شیوه یی کھ آن را»ھند«مایش اتمی آز.ھمھ چیز اکنون برباد رفتھ اند
 .از سوی ما صورت گرفت، غیر قابل دفاع است ن و استقبال ھیجان زده یی کھ از آ بھ راه انداختند،،ر نمودفلک را ک

 بھ . را بھ ھمراه دارد و تصورپایان و مرگ خیالاین امر برایم  . این کار آغاز یک جریان تند دھشت آور است،برایم
  . آزاد، چیزی دیگری نیستانتخاب و گزینشمفھوم آزادی جز راستی پایان آزادی بھ سببی کھ 

شادی خواھیم   سالگرد برده گی اتمی را بھ،سال بعد.ما چندی پیش سالگرد آزادی و استقلال خویش را جشن گرفتیم 
  !!نشست

  چراچنین کردند؟

این پاسخ، پرسش  .تاین پاسخ بھ شدت خود خواھانھ اس .ن مصلحت اندیشی سیاسی بھ شدت بھ چشم می خورد در آ
  ن مصلحت اندیشی راه دارد؟ چرا درآ.وردان می آاساسی و گوھری دیگری را بھ می

  . غرببرھنھ ساختن دو رویی و تزویرو » پاکستان«، »چین «: سھ دلیل رسمی ارایھ شده اند

ن نمی توانم بگویم  م.ی روشن گردد، تا بی مایھ گی این توضیح رسمرفی بھ ھر سھ، بھ صورت تک تک بیندازیمنگاه ژ
 »ھند«حکومت   نو می نماید،،آن چی در این افق کھنھ .ار روشن است کھ نو نیستندیاما، بس.  واقعیت نیستندکھ این ھا

ر وزن، بھ مشام می رسد، بھ رئیس جمھیر شن بوی شوالیھ گری و سوارکار شمآ، در نامھ یی کھ از رھبران ما .است
آنان از . می گردد" ن محیط امنیتی ردبرھم خو"  تصمیم برای آزمایش اتمی ناشی ازد کھنور می شو، یاد آامریکا.م.ا



 یی کھ در جریان نیم سده اخیر ازسوی انھرسھ جنگ تجاوز گ" نلم می بردند و از ،1962در سال » چین«جنگ با 
 »پاکستان«نی بھ حمایھ گف ده سال اخیر کھ قربانی دھشت اپس ازدآور می شود و سه است یابر ما تحمیل شد» پاکستان«

  .دننمای اشاره می " بوده ایم» کشمیر« و »جمو«بھ ویژه در ... 

نزد آنان کھ  اگر از رازی . سھ دھھ را پشت سر گذارده است»پاکستان«جنگ با .  دھھ ھا می گذرد»چین«از جنگ با 
 درتازه ترین دیدار ھای . دید یافتھ است با ما در میان نگذارده اند، بگذریم، رابطھ ھا میان دو کشور بھبود قابلوھست 
   حرفی از جنگ در میان نیامده است،رسمی

 . منطقھ یی بھ شدت نا آرام است»کشمیر«بھ راستی . بھ سھ دھھ پیش داشتھ ایم.ھم نزدیک» پاکستان«آخرین جنگ را با 
اشد کھ بایست آتشی ب:  است ی اینساما، پرسش اسا .زد و تیل می ریزداتشش ھیزم می اندبر آ» پاکستان«بدون شک 

دارد؟ » کشمیر«حاضر است کھ اعتراف نماید کھ دستی در کار» ھند«آیا  . و آن را پکھ نماینددیگران بر آن ھیزم بریزند
و » اوترا گند« ،»جھرکند«ــ و اگر درست بگویم تمام شمال شرق ــ » ناگالند«، »تریپورا«،»آسام«و ھمچنان » کشمیر«

این ھا را نمی توان با نشانھ  .کھ بر ما نازل می شوند ــ این ھا نشانھ ھای یک بیماری درونی استھمھ درد سر ھایی 
  .، علاج نمود»پاکستان«گیری جنگ افزار اتمی بھ سوی 

دیگر چی چیزی مانده است کھ دریده شود؟ کسی در این دنیا   ".ن نقاب دو رویی غربددردی:" ی سومدلیل رسمدر مورد 
ژادی، استعمار، تبعیض ن .ران آغشتھ شده استداند؟ اینان مردمانی اند کھ تاریخ شان با خون دیگ آن را نوجود دارد کھ

  وھمھ را این ھا اختراع کرده اند، آنان کشور ھا را غارت کرده، پاکسازی قومی، جنگ جرثومھ ھا ھمھ و  گیدهبر
 ه آنان بر سکوی بلند جھان برھنھ ایستاد.ابود ساختھ اندتمدن ھا را با خاک یکسان نموده اند و در مورد ھایی خلقی را ن

غذای بیش تر و بم ھای بزرگ  ارند،اند و خمی بھ ابرو ھم نمی آورند، زیرا می دانند کھ نسبت بھ دیگران پول بیش تر د
ردی بھ ، بھ صورت ف من.وی زمین بروبندظرف یک روز ھمھ را از ردانند کھ می توانند در  آنان می . از دیگرانتر

  .ویرزاز غرور آنان بر داشت، تا تت پرده این باورم کھ بایس

 .شتھ بودیماریم و یا داینھ و ثروت دیگری د، ما گنج ھمنآ داریم وبا  تر و بم ھای کوچک ترما، پول کم تر، غذای کم
ما با آن  .ا چیز شمردیم را ن آن،ما .، بر خورد نمودیم دادیمباید انجام میکھ ن خلاف آن چی ما با آ .بی پایانشادی 

 در بعد .، بھ موافقھ برسیم اکنون از ایشان شکایت سر می دھیمکھ اطری کھ با آنانی در برابر چی؟ بھ خ.سوداگری کردیم
ما در برابر شرط ھای شان بدون  .فق کردیم کھ با بازی شان شریک شویم کھ ھمانند آنان بازی نماییماگسترده تر، ما تو

  . فرود آوردیمپرشس، سر بنده گی

  .، برای شرکت در سیاست مردم»رحیم«و » رام«دعوت 

مبنی  ما خود از موقعیت اخلاقی خود .ستیم ما دو روی ھاین باور ھستم کھ باید اعتراف نمایم کھ خود من بھ، ھمھ با ھم
  .ما بھ آن باور نداریم. انیم بم بسازیم، اما، نمی خواھیماگر بخواھیم می تو ما فن ویرانگری را داریم، :بر این کھ 

 . شده ایمابر قدرت ھاکنیم کھ وارد کلوب و باشگاه  ود افتخار میون با بادی در گلو و غبغبھ و با پندان سینھ، بھ خما، اکن
جام را در مسابقھ   ما،، بھ این دلیل بگوییم چون ما توپ فوتبال داریم می ماند کھ این ادعای ابر قدرتی بھ»ندھ«برای 
کنیم و تیم فوتبال ھم   این دیگر مھم نیست کھ بھ آن درجھ کیفی رسیده ایم، فوتبال بازی نمی.بال راه بدھید فوتجھانی
  .نداریم

ماده شماره یک این قانون . از آن جایی کھ ما ورود بھ میدان را برگزیدیم، ضرور ھست تا قانون بازی را نیز فرا گیریم
کی ھا بازیگران خوب ھستند؟ آنانی کھ پول بیش تر، نان بیش تر و بم زیاد تر .  کنیمباداران سر خمآن است کھ در برابر 

  .داشتھ باشند

ھ بایست بھ صورت درست و صادقان.  با ایشان دریابیدموقعیت تان را در رابطھماده شماره دوم این قانون آن است کھ 
  : کیفیت، در برابر ما چنین است  این ارزیابی واقعی و با .یابی نماییدزرموقعیت و توانایی ھای تان را ا

 از دید شاخص و سنجھ رشد :  بھ رقم ھای دیگر و اساسی توجھ نمایید.ما کشوری با بیش از یک میللیارد نفر ھستیم
اند و در فقر مطلق بھ بیش از چار صد میللیون آدم ما بیسواد . تاده ایم ایس138 کشور در شماره 175ر میان ، دانسانی

ش از ششصد میللیون انسان ما، از اسای ترین وسیلھ ھای بھداشت محروم اند و دو صد میللیون بھ آب بیسر می برند، 
  .دارندآشامیدنی ستره و پاک، دسترسی ن

با آن ھم اگر ھر سھ را با ھم درھم بپیچیم، یک . بھ این گونھ ھر سھ دلیل رسمی در برابر ارزیابی بھ شدت رنگ باختند
  .این امر بیش تر بھ زیان ماست تا آنان .ن بیرون می شودنوع منطق کژ و کور از آ



.  این ھا گوھر بیانش ھستند.، ھستندرنج و قربانیامریکا، .م.واژه گان کلیدی در نامھ نخست وزیر ما بھ رئیس جمھور ا
احساس درمانده گی ما ضرورت بھ .  بھ این امر داریم کھ احساس قربانی کنیم نیاز ما. این ھا بھ مانند نان و آب ما ھستند

 ھ مثابھ یک کشور داریم کھ توانایی این را نداریم تا خودی بکھتریاحساس چنان یک ما . ما بھ دشمنان نیاز داریم. داریم
 ھوشیاری سیاسی معمول بر آن است .در برابر خویش ھدف ھایی تعین نمایم و راه رسیدن بھ آن ھا را جستجو و دریابیم

ز افتادن بھ گودال سقوط باز داریم، پشتوانھ نیرومندی برای پول داشتھ باشیم و یا بھ فقر، کھ برای آن کھ دولت را ا
اما، ما ھیچکدام را . بیسوادی و بحران انتخاب ھا، نقطھ پایان بگذاریم، بھ تفاھم ملی یا اجماع ھمھ مردم، نیاز داریم

ار این ک. ھمین دلیل، ما را بھ سوی بم اتم کشاند.  این امر را  می توان بھ مانند گوھر مسالھ، بھ حساب آورد.نداریم
ت با صداقت بھ برخی سا راه بیرون رفت را دریابیم، بایاگر ما تلاش داریم ت. خودی جستجویی است برای دست یافتن

  .این امر معنای آن را ندارد کھ چنین پرسش ھایی پیش تر طرح نشده اند. پرسش ھای ناراحت کننده، پاسخ بدھیم

  یزی بھ نام ھویت ھندی، وجود دارد؟آیا چ

  آیا نیازی بھ آن احساس می شود؟

  کی ھا ھندی اصیل اند و کی ھا نیستند؟

  ، ھندی است؟»ھند«آیا 

  آیا این امر اھمیتی دارد؟

 است و یا بوده» ھند«خواند، یا این کھ این تمدن تمدن ھند آیا این کھ یک تمدن واحدی وجود داشتھ است کھ بتوان آن را 
امع فرھنگی در آینده شکل می گیرد؟ پاسخ بھ این پرسش ھا بستھ بھ این امر ھست کھ شما جین کھ آیا یک ساختار ا

، درجریان سده ھای زیستھ اند، در نظر می »ھند«تفاوت ھا و یا ھمانندی ھایی کھ در فرھنگ مردمی کھ در نیمقاره 
 »بریتانیا« شیوه خاص جغرافیایی، بھ وسیلھ فرمان پارلمان یک دولت ملی، با مرز ھای معین و، بھ مثابھ »ھند«. گیرد

، تنھا و تنھا بر پایھ »بریتانیا«کشور ما، آن گونھ کھ می دانیم، بر روی سندان شاھنشاھی . ، بھ میان آمد1899در سال 
ت این گونھ بیان ، ھندی است؟ بھ تر اس»ھند«آیا : پرسش دشوار این است . دلیل ھای سوداگرانھ و اداری، شکل داده شد

  .یست نماییمزک کشوری کھ تازه شکل گرفتھ است، نمود کھ ما مردمان باستانیی ھستم و حالا می آموزیم کھ در ی

 دولتی کھ بھ وسیلھ حکومتی بھ .، یک دولت ساختھ گی است»ھند«ھ کآن چی واقعیت انکار ناپذیر می باشد این است 
، توانیی این ندارند تا »ھند«اکثریت شھروندان .  گرفت، نی از پایین بھ بالادولتی کھ از بالا شکل. میان آمد نی مردم

مرز ھایش را روی نقشھ بیابند و یا بگویند کھ مردم در کدام جای بھ چی زبانی گپ می زنند و یا این کھ کدام خدا در 
ساده وجود خویش را و پیچیده گی  کھ توانایی درک  اندبخش زیاد چنان فقیر اند و بیسواد. کدام منطقھ نیایش می گردد

در حقیقت امر . اکثزیت مردم کھ بھ گروه دھقانان نادار تعلق دارند، ھیچ درکی از دولت ندارند. کشور خود را، ندارند
 چگونھ می توانند بھ آن دست بیابد در حالی کھ حتا نمی دانند کھ دولت چی است؟ برای آنان واژه چرا داشتھ باشند،

و یا این کھ در صحنھ ھای . ر دوران مبارزه ھای پـُـر سر و صدای انتخاباتی، رنگ می گیرد و بس، تنھا د»ھند«
  . بھارت ما: ساختگی تلویزون دولتی با لباس ھای نو و رنگارنگ محلی کھ ھمھ با ھم فریاد می کشند 

رند، سیساستمدارانی اند کھ  است، و یک ھویت ملی واحدی دابا دولت گره خورده،»ھند«در مردمی کھ منفعت ھای شان 
دلیل جستجوی منفعت ھای ملی نیست، بل نبرد شان و حرفھ شان یک . در وجود حزب ھای گونھ گونھ تبلور یافتھ اند

شان آن را یاگر کدام ھویتی نباشد، ا.  گردندھویتاین ھا نیاز بھ ھویت دارند تا دارای . نوع ھویت را برای شان می سازد
این امر در ماھیت نظام . این گناه شان نیست. دم را بر آن وا می دارند تا در خط دید شان رای بدھندخلق می نمایند و مر

.  آوردببا مزه مرچ و نمک خود ما، بھ حسااین را می توان عیب بزرگ دموکراسی . رکز ما بھ میراث مانده استممت
 ن ورشکستھ تر،ااستمداریر، ھر اندازه یی کھ سھر اندازه یی کھ کشور فقیر ت ھر قدری کھ تعداد بیسوادان بیش تر،

 کنونی، حضور پـُـر رنگ بیسوادی نی تنھا اندوه بار در وضع. و شکل دھی ھویت، خشن تراندیشھ ھا برای جستجوی 
 ھویت ملیاگر با دید صادقانھ بھ مسالھ بنگریم، جستجو برای یافتن یک . تر، بل بھ شدت خطرناک تر بھ حساب می آید

تا برای آنانی کھ با روشن نگری و آینده نگری بھ مسالھ نگاه می نمایند، امر دشوار و پر جنجال بھ حساب می روشن، ح
 اگر نگاه دقیق .ادعا نماید کھ بھ این ویا آن گروه اقلیت قومی تعلق دارد ھر شھروند ھندی، اگر بخواھد، می تواند.آید

اگر .  عمودی، ھم پـُـر لایھ، ھم دایره یی و ھم مارپیچی، سیر می نمایدبیندازیم، این شگاف و یاتقسیم بندی، ھم افقی، ھم
آتشی در بگیرد ھمھ این سمت ھا و سو ھا تا مغز استخوان می سوزند و در روندش نیروی سیاسی شگفت انگیزی را بھ 

  .این امر ھم مانند شگافتن اتم رخ می دھد. بار می آورند

برای استقلال، بھ » ھند«، را در جنگ »رحیم«و» رام«یی را لمس نمود و چراغ جادوچنین ، »گاندی«آن گاھی کھ 
 انگیز بود، اما، ُـرمھارت، پـُـرشکوه و خیالاین یک نبرد پـ .یاری طلبید، سعی نمود تا از این نیرو بھره برداری نماید

نیرو راھش را بھ درستی ، عدر آن وض. در گناه سیاسی گردیدولی بھ زودی غرق  ھدف ساده، روشن و قابل رویت بود



درد سر کنونی این است کھ حال و احوال حالا بھ شدت دگرگون شده است، اما، جن از چراغ پا بھ بیرون  .بھ پیش گرفت
اگر این جن ھوای بازگشت را ھم داشتھ باشد، ھیچ کس نمی خواھد کھ بار دیگر . گذاشتھ است و خیال برگشت را ندارد

 بلی، این جن برای ما .رزو ھای شان را در یک چشم بھ ھم زدن، برآورده می سازدبھ چراغش باز گردد، زیرا آ
وحالا کھ در دست ھای دولتمردان نا توان قرار گرفتھ . اما، ھمین جن ما درچنگال تجزیھ نیز انداخت. استقلال آورد

  . بھ ارمغان آورده استبم اتمی و ھندوبرای ما  است،

 رھبران جنبش ملی، سودی از دید کوتاه و تنگ، نمی بردند، و ممکن بھ این امر واقف ودیگر» گاندی«بھ راستی این کھ 
ده ر کآنان پیش بینی. نبودند کھ ھدف رزم آریانھ و استراتژیک شان در دراز مدت چی نتیجھ ھایی را بھ بار می آورد

ان پیش بینی کرده نمی توانستند کھ آن.ی توانستند کھ چگونھ لگام اسپ سرکش حادثھ ھا از اختیار شان بیرون می شودمن
آن گاھی کھ مشعل درخشان شان کھ بھ دست ھای جانیشینان شان می رسد، چی سرنوشتی در انتظارش قرار دارد و یا 

  .این کھ این دست ھای چقدر نا توان و ضعیف اند

 بھ مھمان دایمی دولت، فرا ھمو بود کھ جن را.  پـُـر لغزش گذاشت، بود کھ پا در جاده انحراف»ندیاندیرا گا«این 
 ھمو بود کھ مصلحت گرایی مخصوص محلی . نمود و واردرق کھ زھر را در رگ ھای سیاسی مان زھمو بود .خواند

م و خود در کشیدن تصویر بلند بالا این یھمو بود کھ برای مان یاد داد کھ چگونھ  دشمن تراشی نمای.  نمودکشفمان را 
ھمو بود کھ بھ کشف منفعت ھایی برای بھ خاک نسپردن اختلاف ھا . انش، نقش بازی نمودموجود و بعد رھایی تیر بھ ج
.  برای نمک پاشی در موقع مناسب، دھن باز نموده بودند، نایل آمد کھ بر آن ھا زخم کھنھیو نگھ داری جسد ھای بویناک

نو ما، اکنون سر ھای مان را بر حکومت . او و پسرش ھر دو، کشور را از شدت ضعف و ناتوانی بھ زانو انداختند
  .ستن قرار داده انده بریدُــک

این حزب، از . ، گذاشتھ بودند»کانگرس«و حزب » گاندی.ا«، گام بھ ھمان راھی می گذارد کھ »بھارت جناتا«حزب 
، دست »گاندی« خانم .، آماده نموده بود ، تغذیھ می نماید»کانگرس«ھمان فضا و غذایی نفرت و محلی گرایی کھ حزب 

، این آتش »جناتا«اما، . بھ بازی ھای پنھانی با سیاستمادران می زد، ولی در برابر مردم نطق ھای آتشین، ایراد می نود
این گروه دست بھ چنان کار ھای . نفرت و فرقھ گرایی را تا جاده ھا، خانھ ھای مردم و حتا قلب ھای شان کشانده است

 این است پرشس اساسی . جرات داشت تا در تاریکی شب، بھ آن ھا اقدام نمایدتنھا» کانگرس«نفرت آوری می زند کھ 
  جدان آنانی را کھ دست بھ این کار ھای زده اند، می آزارد؟ وکھ آیا ذره یی از گناه 

  .نی.با دقت اگر پاسخ بدھیم

  .نی

   چرا ھنوز ھم دل بھ جرقھ یی از امید دل بستھ ام؟؟ کنممن چی

، تخم »کانگرس« . از یک آبشخور سیاسی سیراب می شوند،، ھردو»وداآی« در»بابری«سجد مبم اتمی و ویران سازی 
آنان با ھم یک جا و در آغوش ھمدیگر . ، حاصلش را درو می نماید»جناتا«نفرت را کاشت، کشت را آب داد و اکنون 

ھردو با ھم ما . ر جدایی ناپذیر اندگآنان با آن کھ از راه ھای گونھ گونھ حرف می زنند، اما، از یکدی. والس می رقصند
  .اک کشانیده اندنت لبھ پرتگاه وحشھ اینرا ب

بر دیوار ھای  ،درتعصب، غش نموده بودنـُـ عصبی کھ از شدت نفوذ اندیشھ جزمی و پجوانان ھیجان زده، نا راحت و
ی انفجار اتمی، صفحھ ھای اول  فردافتند و خاکش را بھ توبره کشیدند، ھمانانی بودند کھ تصویر ھای شانمسجد بالا ر

خیابان رھمان جنون زده گان ب. ای تلویزیون را بلعیدند ھرنمودند و ساعت ھای درازی برنامھـُـ پ مان راایھروز نامھ 
 را با »غرب«شگفتی در این امر نھفتھ است کھ ایشان ھم زمان فرھنگ  .ھا ریختند و انفجار بم اتمی را جشن گرفتند

ان از شدت تھی بودن موی بر بدنم منطق ش.  نقبیح کردند،، بر خاک سرک ھا»کولا پسییپ«و  »کوکوکولا«ریختن 
  !؟ما، بم اتم یک سنت دیرین ھندی  است، ا»غرب«، مربوط بھ فرھنگ »کوک«:  است نمودر

اما، اگر شما با .  ممکن در آن آمده باشد.بم اتم ذکر شده است ،»ودا«کتاب مقدس  کھ در آیھ ھای ام ھا شنیده، من باربلی
. ای مقدس مذھبی دارند، ھمین است کتاب ھمخوبی بزرگی کھ تما . را نیز خواھید یافت»کوک« واژه دقت بھ آن بنگرید،
 این است کھ شما در جستجوی چی چیزی  اساسیمسالھ. ، در آن ھا می توانید بیابیدباشید» خواستھ«ھر چی کھ شما 

  ؟.ھستید

می کشیم، قلب سپیدی را بھ توفان  ما:   بر می گردیم،در سال ھای نود» ودایی« جھان غیرھ دنیای خود مان،بار دیگر ب
  در برابراما، . و آن را از خود می خوانیم را بھ آغوش باز پذیرایی می نماییم»غرب« دانش مخلوق اھریمنی ترین ما،

م ن را نمی توان دو رویی خواند؟ این کنش باتماآیا ای .غذا، سینما و ادبیاتشان دست اعتراض بلند می کنیم لباس، ،موسیقی
  . حتا مرده را بھ خنده می اندازد، این امر.ه آمیز استژرفایش مسخر



  . و ھندی.اس.، اس »آریایی«اصالت : ما بار دیگر بر کشتی کھنھ یی فراز می آیم 

 باید پیش از ھمھ و بیش از ، حکومتــ ضدیت با حس ملی، بر آییم» اصالت«دیگر بھ ھواخواھی اگر قرار است بار 
  .ھرکس دیگر، تاریخش را دوباره و این بار دقیق بنویسد

بر اساس شاھد ھای باستانی، پیش از آن کھ  .نده ا نبود»ھندو«این سرزمین اصلی اول از ھمھ ، باشنده گان 
 ھایمردمان قبیلھ  .نمودندی  نمایند، موجود ھای انسانی دیگر، در آن زنده گی مگی  بر زمین مان زنده»ھندوگراییان«

 پرسش اساسی این است کھ دولت با این مردمان . بیش ازھمھ ادعای متجانس بودن و ھمرنگ بودن را می نمایندما
 را فریب نان توان آ می.، زیرشدید ترین ستم و فشار قرار دارند اھالی قبیلھ ھای گونھ گونھنماید؟ می خوردچگونھ بر

ھ مانند مال ھای کھنھ و آنان را از زمین ھای شان رانده اند، و در حاشیھ جامع .واندھای جامعھ خخورده ترین قشر
 اعاده حیثیت صورت اننرین و نخستین کار این است کھ از آ، بھ ت بھ باور من.گوشھ یی انداختھ شده اندر فرسوده د

د شد کھ این مردمان را از خانھ و حکومت می تواند بھ ایشان وعده بدھد کھ دیگر چنان سد ھایی ساختھ نخواھ .بگیرد
  .بیرون براند و زمین شان را زیر آب نماید کاشانھ شان بھ

بھ نظر دارایان قدرت، . ھ می سازد؟ بھ باورم نیشما فکر می نماید ک. اضی نمی سازدرا ر  فرمانروایان،این منطق
گی شان و حتا نان خوردنشان فرق می نماید و  ، سنن شان و شیوه زنده تاریخ شان.مردمان قبیلھ یی اھمیت چندانی ندارند

 ھمھ چیز شان بھ غارت برده می ،با این نگرش. آنان باید بیاموزند کھ برای ملت بزرگ قربانی نمایند .بھ درد نمی خورد
از غذای خویش . ھ داشتخویش را بھ صورت ناب نگ» اصالت«ن ھا می توان کھ با آ در ذھنم چیزھایی می گذرد .شود

  : ذف کردباید ح یز ھا رااین چ

چای، شکر  .قھوه ــ مراکشی است .کچالو ــ بلویایی است .بادنجان رومی ــ پیرویی است .ــ مکسیکویی است مرچ سرخ
 ــ این کھ دیگر سگرت .شیر و شکر ــ انگلیسی است:  ھ ھای غذا بزنیمسری بھ نسخ....  کنجد ــ چینی اندسپید ودانھ

بازی کرکت، زبان انگلیسی و بالا تر ازھمھ دموکراسی باید .  از امریکای شمالی آمده استتمباکو ــ .ردادپرسشی ن
نمایم کھ برای زبان انگلیسی بایست بدیلی  اما، فکر می. من نمی خواھم عصیان و سرکشی نمایم! ممنوع اعلام شود

اج ھا بھ ما رسیده است، نی فشار  از راه ازدواین زبان از راه عاطفی تری یعنی! !زبان ایتالیایی چگونھ  .یافت
  .!!امپریالیزم

شر تمام  ن. صوردت می گیرد، بایست بست و غربی، جدید ھایی را کھ در آن تدوای بھ شیوهدروازه ھای تمام شفاخانھ
 .میدان ھای طیاره را بایست بست .خط ھا و راه ھای آھن را بایست از میان برد .روزنامھ ھا راباید ممنوع اعلام نمود

 موسیقی، ھنر و ادبیات  دربرابراما، .سامان بازی تازه و این تلفون ھای ھمراه را چگونھ ؟ آن را می توان استثنا خواند
  . گذاردنی بزرگنشانھ بایست 

تان برای عملیات غده  و پرواز خود ،امریکا.م.موزش بھ است کھ فرستادن فرزندان تان برای آوری نینیازی بھ یادآ
  .یدبھ حساب می آ» اصالت« پذیر نیست و تجاوز از جا دیگر تحملن  بھ آ،پروستات

 برایم چیزی بھ نام .ن کار نمود توان برآسال ھای دراز می .این سیاھھ و فھرست را می توان دراز و دراز تر نمود
» اصیلی«بتواند حکم رد کھ دام ھیچ گروه مقدسی وجود ن نظربھ .وجود خارجی ندارد» ھند واقعی« او ی» ھنداصیل«

 ھیچ کدام مذھب و یا زبان، یا گروه یا بخش ھایی از .در نمایدچی بوده یا چگونھ باید باشد، صا» ھند«درمورد این کھ 
تنھا و تنھا می توان . ، است»ھند«خاک، یا قصھ یی و یا کتابی ادعای این امر را کرده نمی تواند کھ نمایده تمام عیار 

وفادار ــ بیوفا، شگفت :  ھم از یکدیگر متفاوت اند ااین دید گاه ھ. د ھای مختلف دیدماگونھ گونھ و با نما ھا و ن» ھند«
 بھ نقد کشید، سرستایش می توانرا ر پھن ـُـاین خط دراز و پ رد. انگیز ــ ناچیز، نو ومدرن ــ کھنھ و سنتی، زن ــ مرد

  . و یا پارچھ پارچھ نمود فرستاد، اما نمی توان آن را ترک نمودیننفرآن بھ آن فرو آورد، بھ 

 کھ ، تنھا این استتوانیم آن چی ما می .دور ازما بھ . است رخداده تاریخ.کند  نمیپناه بردن بھ گذشتھ، دردی را دوا
ھان در ج .یم، دگر گون بسازیم ویران کنچی را کھ  دوست نداریم نی آن،اریمبا جانبداری از آن چی دوست دمسیرش را 

ممکن این زیبایی بھ صورت  .، ھنوز جای بزرگی برای دیدن زیبایی ھا وجود داردمھ دیده ماخشونت و صد از پـُـر
 زیبایی کھ با ما تعلق دارد و تنھا بھ  وھازیبایی کھ  تن، ھان نموده باشدنظر نخورد و خویشتن را در جایی پنظاھر بھ 

ایم و از خویشتن خویش ساختھ ایم بھ شدت وباره خلق نموده ن را دبانی دیگران بھ دست آورده ایم و آبت و مھرمح
 را بھ  تنھا و تنھا ما،بم سازی و بازی.ش باشیم  نمایم و مراقبیبایست ان را پرورش دھیم، نگھدارو  ارزش استپـُـر

  .ن را بھ کار می بریم و یا نی مھم نیست کھ ما آ.یرانی می راند و بسسوی و

  .مردم بریده استی بھ حساب می رود کھ از ھ فرمانروایبم اتمی آخرین خیانت از سوی طبق



آن چی روشن است، این امر می باشد کھ  .ر می نمایمـُـھ ما با چی تعداد نشان، سینھ ھای دانشمندان ما را پمھم نیست ک
  . بیسواد است انسانمیللیونصد موزش چار  بم بسیار آسان تر از آساختن

  .بیش تر مردم بم را پسندیده اندکھ  ــ!!رایی چگونھ گردآوری شده است رای عام نشان می دھد ــ من نمی دانم کھ چنین 

یا کسی برایش گفتھ است آ! کسی کھ حتا نمی تواند نامش را روی کاغذی بنویسد، کم ترین واقعیت را در مورد بم می داند
تا برایش در باره  است ظھ یی خویشتن را زحمت دادها بھ ھمراه دارد؟ آیا کسی برای لحایان ویرانگری رکھ بم چی پ

و زمستان چندش آوری کھ فردای جنگ اتمی بر ما نازل می گردد، روشنی بیندازد و کم  انفجار اتمی، نور جان سوزش
یورانیم غنی شده، ماده ھای قابل تجزیھ، : ؟ آیا در زبانش واژه گانی وجود دارند کھ بار مفھوم ھای مانند  کم گپی بزنداز

یش ساده و عام فھم انتقال بدھد؟ آیا زبان خودش سنگ نشده است؟ آیا او در صدف زمان در بند و کثافت ماده را برا
زبانش قادر  .ن نداردنمانده است؟ او ناظر ساده گذر دنیا، بھ سببی است کھ توانایی درک و ایجاد رابطھ و پیوند را با آ

برای چنین انسان ساده و از  . نمایدبیان ریده است، خودش آفرا کھ نژاد بشر با دست ھایھنای دھشتی نیست کھ ژرفا و پ
  ھمھ جا بیخبر، چی چیزی تفاوت می نماید؟

ین زنده گی یللیون ھا و میللیون ھا نفری اند کھ در این سرزممنظورم م .البتھ من در باره یک نفر و فرد سخن نمی زنم
ورد سرنوشت خویش آگاھانھ م  نیز حق دارند تا درآنان .شما می دانید کھ این خاک بھ آنان نیز تعلق دارد. می نمایند
 و غم سنگین اندوه بزرگ. تا جایی کھ من می دانم ھیچ کس بھ خود زحمت نمی دھد تا آنان را آگاه بسازد .یرندتصمیم بگ

 ر این ام بیان اگر راست بگویم زبانی برای. اگر این مردم ھم بخواھند، کاری کرده نمی توانندس،این است کھ ھیچ ک
توان و نا توان ھر لحظھ و با ھر چرخش از  محور ھای گروه پـُـر. است»ھند« این دیگر، بخش وحشتناک .وجود ندارد

اینان  .ک نمی گیرند ھیچ چیز سھم مشتررسند و بھی مھیچ گاھی بھ ھمدیگر نو دور می شوند و  گیرند ھم فاصلھ می
  .زبان مشترگ ندارند و حتا دارای کشور مشترک نیستند

نگشت کی ھا بر این کھ بداند اکدام نخست وزیر دوزخی است  وری نموده است؟ ایندام جھنمی این افکار عام را جمع آک
 لعنتی کھ ھمھ چیز ھای دوست داشتنی ما را ــ زمین زیبا، آسمان نیلی رنگ، کوه ھای آسمان خراش کھ دکمھ ھای

ھمیشھ سرود شادی سر می دھند، شھرھا و ویبار ھایی کھ  پوشانیده است، جھ ھا زمانھھمدر تارکشان را برف سپید 
کدام لعنتی می تواند بھ ما اطمینان بدھد  نماید؟ اکستری بدل می نماید، فشار وارد در یک چشم بھ ھم زدن بھ خدھکده ھا 

  کھ تصادم اتمی رخ نمی دھد؟ او چی می داند؟ چرا ما بھ او باور داشتھ باشیم؟

 تا کنون با دست بشرھ  ترین و اھریمن ترین چیزی است کھ کیاس، ضد انس، ضد ملی ترینمی ضد دموکرات ترینبم ات
 این چالش را با .ست  خدابا بشره طلبی اگر دین دار ھستید باید بدانید کھ بم اتم بزرگ ترین مبارز .ھایش ساختھ است

یک لمحھ بھ ویرانھ  خلق نموده ای در ی تو را داریم کھ آنچدرت آنایی و ق ما توان: توان بیان نمود اده میواژه گان س
  .یی بدل نماییم

  : اگر نیستید، پس ژرف تر بیاندیشید

  . جھان ما، چار ھزار و ششصد میللیون سال، عمر دارداین

  .آن را در یک شامی از میان برداشتمی توان 
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